انترناسیونال ۴۹۳

محسن ابراهیمی
تخیلات فاشیستی یک جبهه فرتوت سیاسی!
در عالم سیاست، کم نیستند نیروهایی که متفاوت و حتی متضاد و متقابل به نظر میرسند اما از یک جنسند. سایه همدیگر را با تیر میزنند اما در سایه همدیگر زیست میکنند. به خون هم تشنه اند اما از همدیگر تغذیه میکنند. دستشان برسد همدیگر را خفه کنند اما اکسیژن سیاسی همدیگرند. مقدسات همدیگر را نفرین میکنند اما زیر مقدسات مشابه سینه میزنند. دشمن همند اما  به یک اندازه مرتجعند. دو فرقه متفاوتند اما به یک جنبش تعلق دارند. نیروهایی که مقدساتشان، مشغله هایشان، خرافاتشان، ظرفیت آدمکشیشان، ادبیاتشان یکی است اما در عین حال در مقابل هم هستند. نیروهای متفاوت و متنوع متعلق به جنبش ناسیونالیستی مصداق بارز این پدیده سیاسی هستند. ناسیونالیسم  عظمت طلب در مقابل ناسیونالیسم جریاناتی که به نام ملت تحت ستم دکان سیاسی باز کرده اند از جمله این نیروها هستند. "جبهه ملی ایران" یکی از نیروهای این طیف مرتجع  است که ظاهرا سربازانی دست به سینه در اختیار دارد تا هر وقت لازم شد قرار است پوتین به پا کنند و به نام پاسداری از "تمامیت ارضی و آداب و رسوم ملی" در ریختن خون مردم یک گوشه این مملکت سهم ایفا کنند!
بیانیه اخیر ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری "جبهه ملی ایران" یک نمونه گویا در این زمینه است: 
"... ماهشدارمیدهیم که تمامیت ارضی ایران وحفظ یکپارچکی این مرزوبوم خط قرمزی است که هیچ ایرانی میهن دوست وغیرتمندی تجاوز به این خط را درهیچ زمان وتحت هیچ شرایطی برنمی تابد. جبهه ملی ایران که همواره نگهبان استقلال و تمامیت میهن خود و حاضر به جان فدایی وسربازی در این راه مقدس بوده است با محکوم کردن پدیده شیطانی تجزیه طلبی دربرابر پی گیران این فکرسخیف آماده ی مبارزه و ازخودگذشتگی است وبرای بستن راه این گونه تحرکات شوم ازایجاد هر سد سدیدی خودداری نخواهدکرد". (از بیانیه ادیب برومند. ۱۳۹۱/۰۹/۱۱)
از این بگذریم که چنین لحن "بزرگ ارتشتارانه" از رئیس یک جبهه فرتوت سیاسی، جبهه ای که عمر "مفید" سیاسی اش تماما در چاپلوسی این شاه و آن آیت الله گذشته و دنیای سیاسی اش از طلب مشروطه از این سلطان و آن ولی فقیه فراتر نرفته است زیادی است. (و البته خود آن بزرگ ارتشتاران هم دیگر در میانشان نیست!) اما بیماران سیاسی، از جمله آنهایی که از مالیخولیای نژاد پرستانه رنج میبرند، در اوج قدرت خوب آدم میکشند و در حضیض ذلت رجز میخوانند. این لحن شوالیه مابانه را فعلا باید به حساب رجزخوانی جبهه ای گذاشت که مدتهاست به زندگی سیاسی نامربوط شده است.  
رئیس جبهه ملی، از تقدس "تمامیت ارضی" در مقابل "نغمه های شومی مبنی بر تجزیه طلبی" سخن میگوید. ظاهرا دارد در مقابل آن گروههایی حرف میزند که بساط قوم پرستی به نام ملتهای تحت ستم راه انداخته اند و ظاهرا قرار است همین به افاضات فاشیستی ایشان مشروعیت دهد. و ما میدانیم که همین جریانات به همان اندازه جبهه ملی مرتجع، خودشان مقدسات خودشان را دارند: "استقلال قوم خودشان". روشن است که برای هر دو طرف، این مقدسات ابزارهای سیاسی اهداف بسیار زمینی هستند. همانگونه که "تمامیت ارضی" چی های دو آتشه تمام هدفشان از پاسداری از مام میهن، پاسداری از جغرافیای بزرگتری برای چپاول بخش بیشتری از کارگران توسط طبقه حاکمی است که اینها در مقام وکیل مدافع عمل میکنند؛ در نقطه مقابل هم، برای جریانات استقلال طلب مثل ناسیونالیسم ترک و کرد و ...، پرچم استقلال، تقسیم سفره چپاول به نفع بورژازی خودی است. هر دو طرف وقتی از "وطن" و "تمامیت ارضی" و "ملت" خود حرف میزنند که گویا به خاطرش باید خون ریخت، منظورشان ابدا خوشبختی و رفاه و آسایش میلیونها مردم آن "وطن" نیست که از نقطه نظر این حضرات فقط ابزار کار و ثروت آفرینی هستند. منظورشان یک محدوده جغرافیایی و سیاسی برای دوشیدن همین میلیونها انسان است. 

انگار رئیس جبهه ملی میداند بر سر مردمی که در همین سه سال پیش به خیابانها ریختند تا بساط تبعیض مذهبی و جنسی و ملی و قومی را برچینند، نمیتوان با "مرز و بوم و تمامیت ارضی ..." کلاه گذاشت. باید این کالای سیاسی خونین را حد اقل در زرورقی پیچید. اینجاست که سرنوشت افغانها و آذربایجان اران و بحرین را یاد آوری میکند که یکی گرفتار طالبان و دیگری گرفتار روس و آن یکی گرفتار یک شیخ مستبد غاصب شده است! و همه این مصییبتها گویا به خاطر این است که از "مام میهن" جدا افتاده اند! و البته همین مردم باید بدانند که "هر قوم دیگر که از مام وطن جدا گردد سر و سامانی بهتر از این پیدا نخواهد کرد." باید بدانند که "هیچ قومیتی قادر نیست که با جدایی از ایران روزگار بهتری را برای خود پیش بینی و تدارک نماید."!

ظاهرا جبهه ملی دلش برای ملتهای تحت ستم سوخته است و ونگران وضعشان است. کسی نیست از این حضرات دلسوز به حال ملل که قلب رئوفشان از افتادن مردم زیر سلطه  یک "شیخ مستبد غاصب" به درد آمده است بپرسد که مگر همین الان یک "شیخ مستبد غاصب" بر "مام میهن" حاکم نیست و زندگی قریب ۸۰ میلیون انسان را تباه نکرده است؟ با این تفاوت البته که "شیخ غاصبی" که بر "مام میهن" حضرات جبهه ملی مسلط است خودی است؛ گمارده شخصی شیخ جنایتکاری به نام خمینی است که روز خودش کارخانه جبهه ملی در مونتاژ کردن آن نقش فعال داشته است؛ شیخی که زمانی دلالان جبهه ملی برای بازاریابی سیاسی اش به هر دوز و کلکی دست زدند؛ شیخی که برای تامین سلطه اش بر "مام میهن"، همین "ایرانیان میهن دوست و غیرتمند جبهه ملی" شبانه روز در کنار درخت سیب نوفل لوشاتو دور و برش پلکیدند! و وقتی این جنایتکار قرن پای خونین اش را بر خاک "سرزمین مقدس" گذاشت، همین جبهه ملی دست همه مدیحه سرایان شیاد تاریخ را از پشت بست: 
"اینک مردی می‌آید مرد آسا، که قطره قطره خون درد‌کشیدگان وطن در تن او جاری است و چکه چکه خون شهیدان از قلب او فرو چکیده است. مردی که خاطره رنج یک ملت است و مژده رهایی همه ملت‌ها از رنج... نه یک قدیس، نه یک معجزه، نه یک دست از آستین غیب در آمده، بلکه انسان راستین عصر حاضر و ابر‌مرد زنده تاریخ می‌آید. مردی که همه عزم راسخ است و همه اراده پولادین ... مردی چنین، دو بار نمی‌آید. در تمام طول حیات انسان، تنها همین یک‌بار است که خورشید از غرب به شرق می‌آید، خورشیدی که امانت شرق بود نزد غرب ..." (خبرنامه جبهه ملی، ۱۲ بهمن ۵۷) 
آیا واقعا خنده دار نیست که چینن موجوداتی با چنین سابقه شرم آوری از جفت کردن کفش یک شیخ جنایتکار، شیخ بحرین را نشان مردم بدهند تا کالای "تمامیت ارضی" را مقدس جلوه دهند؟ نه خیر، نگرانی جبهه ملی ابدا حقوق حتی ابتدایی مردم و اینجا مشخصا مردم تحت ستم در مثلا آذربایجان و کردستان و خوزستان و ... نیست. برای این جریان ناسیونالیست عظمت طلب، سرزمین شبیه سفره ای است که طبقه سرمایه دار خودی دورش چمباتمه زده است و هر چقدر این سفره بزرگتر همانقدر بهتر. نگرانی این نمایندگان ملی- اسلامی بورژوازی ایران این است که به نام "تمامیت ارضی" مقدس سفره چپاول سرمایه داران خودی همچنان بزرگتر بماند. 
تمامیت ارضی، حفظ یکپارچگی، مام میهن، راه مقدس، تجزیه طلبی، خط قرمز و ... اینها کلمات کلیدی و کلیشه ای و جاودانه همه ناسیونالیستهای جهان و تاریخ هستند که ظاهرا باید توده های مردم در مقابلش کور شوند و منافع واقعی خودشان را فراموش کنند! 
باید به رئیس جبهه ملی یادآور شد که در مقابل اردوی عظمت طلبان فاشیست از یکطرف که چاقو تیز میکنند به نام مقابله با "تجزیه طلبی" آدمکشی راه بیاندازند، و اردوی قوم پرستان دو آتشه از طرف دیگر که به نام ملت تحت ستم نفرت قومی میان ترک و عرب و فارس و .... می پراکنند، نیروی سومی وجود دارد که نفعشان در چیز سومی است. نیروی سومی که که میخواهند مثل انسان زندگی کنند. میخواهند حرمت انسانیشان به هیچ نام و هیچ بهانه ای له نشود. نیروی سومی که نفعشان قبل از هر چیز برچیدن بساط حکومتی است که بر انواع تبعیض - از جمله تبعیض قومی و ملی - استوار است. نفعشان در این است که از شر هر حکومت و هر ایدئولوژی و هر جنبش و سازمانی رها شوند که همین مردم را با مذهب و جنسیت و قومیت و ... طبقه بندی میکنند و میانشان نفرت میپراکنند. 
باید به رئیس جبهه ملی یادآور شد که در میان مردمی که رفاه داشته باشند، امنیت داشته باشند، کار و سعادت داشته باشند، حرمت داشته باشند؛ در میان مردمی که از تبعیض طبقاتی، جنسیتی، مذهبی، قومی و ملی رنج نبرند؛ مسلما جایی برای مالیخولیای فاشیستی امثال جبهه ملی و نیروهای ناسیونالیست دیگر نیست!
تازه حتی اگر بخشهایی از همین مردم به خاطر ستمهای تاریخی شاهان و آیت الله ها، به خاطر آدمکشی تاریخی عظمت طلبان و قوم پرستها، به خاطر نفرت پراکنیهای قوم پرستان حرفه ای از جمله همین جبهه ملی، امکان زندگی در آرامش در کنار هم را نداشته باشند، حق دارند خودشان تصمیم بگیرند در یک جغرافیای بزگتر یا کوچکتر زندگی کنند. حق دارند جدا شوند یا بمانند. حق دارند مثل همه جوامع متمدن در یک رفراندم آزاد در مورد سرنوشت سیاسیشان تصمیم بگیرند. رفراندمی که اتفاقا یک شرط برگزاری آزادانه اش دور نگه داشتن مزاحمت و تهدید و ارعاب چاقوکشان فاشیستی است که روز خودش ناسیونالیست های دو طرف قرار است به عنوان "نگهبان استقلال وتمامیت میهن خود" به جان همین مردم بیاندازند. *
